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  چکیده
انسان اسـت کـه داراي ابعـاد گونـاگونی      بعد جسمانی، شناسی یکی از مسائل مهم در حوزۀ انسان

، عربـی  ابـن انسان از نگاه  بعد جسمانییعنی ضرورت ، بعاد مهم آنبه یکی از ا، است. در این مقاله

انی انسان امري ضروري اسـت یـا   به این سؤال پاسخ داده شده که آیا خلقت جسم شده و  پرداخته

است   این نتیجه به دست آمده، در نهایت نیز وجود دارد. بعد جسمانیبدون  که امکان خلق انساناین

همچون حب اسماء به ظهور؛ عربی ( ابنانسان با مبانی مهم عرفان نظري  بعد جسمانیکه ضرورت 

گري انسان) قابل اثبات است. این مقاله  اعتدال و واسطه، جانشینی، تخاصم و تقابل اسماء؛ جامعیت

 بعد جسـمانی که دهد  نشان می، است  اي و تحلیل محتوا نگارش یافته که بر اساس روش کتابخانه

ان از منظر تکامل و سیر وجودي انس، روري و لازم جهت تشکیل هویت انسانیانسان یک حقیقت ض

عالم هستی و ظهورات الهی ، شد جسمانی خلق نمی، اگر انساننیست که  گونهاست و این  عربی ابن

اینکـه  ، کرد. از طرفی نسبت و ارتباط انسان با هستی تغییري نمی گرفت و کامل شکل می نحو بهباز 

گـردد و بـدن او    مـی  دي غیرجسمانی است و در نهایت به موطن غیر جسمانی براصل انسان موجو

امـري ضـروري   بلکه بدن انسـان   سخنی باطل است، د و طفیلی استیک مرکب و امري زای صرفاً

   است در کنار نفس او.

  انسان.، ضرورت، بعد جسمانی، اسماء، عربی ابن :ها واژهکلید

                                                 
 amin.ja8913@yahoo.com /دانشجوي دکتري رشته حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان *

  arshad@ltr.ac.ir/ ، نویسنده مسئولستاد گروه فلسفه و ک�م اس�می دانشگاه اصفهانا **

 majid@ltr.ui.ac.ir/ اصفهان دانشیار گروه فلسفه و ک�م اس�می دانشگاه ***

  1/5/99تاریخ پذیرش:             9/2/99تاریخ دریافت:             



  
 
 

 مطالعات عرفانی 

  ویکم شماره سی 

  68          99 بهار و تابستان 

 
  مقدمه .1

از جملـه   اند؛ دهبحث کر هاي بسیاري شخصیت ،مختلف آن هاي انسان و ساحت ۀدربار

یکی از ارکان مهـم   عنوان بهنام برد. نزد وي انسان  را عربی ابنتوان  می ها  این شخصیت

 ۀآیین ـخـدا و   ۀانسان را خلیف، اي دارد. او متأثر از آیات قرآن جایگاه ویژه، عرفان نظري

، عربـی  (ابـن  1صورت خود آفریـد  را به خداوند انسان او معرفی کرده و معتقد است که

، اي است که در آن تمام اسـماء  انسان همچون تماشاخانه ،عبارت دیگر به ؛)216: 1395

 :الـف 1389، چیتیک( ذارندگ یک واحد کل به معرض نمایش می صورت بهر خود را آثا

155(.   

ان ایـن نکتـه اسـت کـه انس ـ    ، دیدگاه رایج عرفا که مطابق با مأثورات دینـی اسـت  

ها قبل از این دنیا موجودند و عوالمی  ارواح انسان وجودي نوري قبل از این دنیا دارد و

 نشـان از وجـود ارواح جزئـی قبـل از زنـدگی دنیـوي دارد      ، چون عالم میثاق و الست

یقت اصلی تواند مؤید این مطلب باشد که حق این دیدگاه رایج می .)139 :1398، میري(

 ت که در عالم معنا این نفس موجود است و انسـان صـرفاً  سانسان همان نفس جزئی او

است. از  نحو عارضی هم به آن، به جهت حضور در این دنیا نیازمند مرکبی همچون بدن

واسـطۀ  ، خداوند بـودن  ۀهمچون خلیف، اند هایی که عرفا براي انسان قائل ویژگی ،طرفی

اینکه انسـان  ، تعالی قشدن بر صورت ح  آفریده، فیض بودن میان حق و خلق و واسطۀ

خداونـد  ، کنـد  آن به عالم نظاره می واسطۀ همچون مردمک چشمی است که خداوند به

... از و، ظهور خـدا در انسـان  ، عالم را براي انسان خلق نموده و انسان را براي خودش

آن جهت که حاکی از ارتباط و نسبت میان انسان و خداوند است و در نتیجه حکایـت  

دهد که آنچه نـزد عـارف    نشان می، مجرد محض دارد سان با حقیقتی صرفاًاز ارتباط ان

محـل   اساسـاً  ،انسان در میان عرفـا  بعد جسمانیعد تجردي انسان است و ب، مهم است

  بحث نیست و موضوعیت چندانی ندارد.

انسـان امـري    بعد جسـمانی دهد که از دیدگاه مشهور  مطالب مذکور نشان می همۀ

 مرغ باغ ملکوتی است کـه ناچـاراً   ،وري است و حقیقت اصلی انسانطفیلی و غیر ضر
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  از خاك نیست.  ا انسان حقیقتاًاست و الّ  مدتی در قفس بدن گرفتار شده

بلکـه بـه   ، نیسـت  عربـی  ابناین مقاله به دنبال انکار اصالت نفس در انسان از منظر 

اسـت   امري ضروريان نیز انس بعد جسمانی، عربی ابناین است که از نگاه اثبات دنبال 

انجـام   شناسـی  انسـان مباحـث   ۀهایی که دربـار  پژوهش کهآنجا  در کنار نفس انسان. از

دهد از منظر  این تحقیق نشان می بعد روحانی و باطنی انسان است،ناظر به  غالباً، گرفته

 ـ عنـوان  بهاي است و بدن فقط  انسان نیز داراي اهمیت ویژه بعد جسمانی، عربی ابن ک ی

و رسـیدن بـه   حامل روح نیست. بدن جزئی از مقومات انسان در فرایند تکاملی  مرکب

پی تبیـین اهمیـت انسـان      در عربی ابن عرفانچه اگر، عبارت دیگر اهداف خود است؛ به

انسـان   ولی این اهمیت و برجستگی ضـرورت ، کامل و نقش او در هستی و عالم است

درست است کـه انسـان از جهـت     .اقتضا نیستانسان �  بعد جسمانینسبت به ، کامل

این نقص به این معنا نیست کـه حقـایق   ، داراي محدودیت و نقص است بعد جسمانی

بعـد  نسـبت بـه جایگـاه    ، کنـد  براي انسان ترسیم می عربی ابن عالی و متعالی که عرفان

م اظ ـن، شـد  جسمانی خلق نمـی ، اگر انسان ي کهطور به ؛باشدانسان بی توجه  جسمانی

ها و جایگاه انسان در  ویژگی وگرفت  کامل شکل می نحو بهاحسن و ظهورات الهی باز 

   کرد. تغییري نمی عربی ابنعرفان 

بعـد  دلیل یا برهانی بـر اثبـات ضـرورت     ،صریح و مستقل طور به ،عربی ابندر آثار 

مطالـب و  ، ضـرورت وجـود انسـان کامـل     ۀانسان آورده نشده و تنهـا دربـار   جسمانی

مبانی و اصولی را از عرفان  ،است. بنابراین نگارنده در این مقاله  هایی بیان شده د�لاست

توان د�یلی بـر ضـرورت وجـود     ها می است که با توجه به آن  دهاستخراج کر عربی ابن

 بعـد جسـمانی  ضرورت  ۀدرباردلیل  ، دهنوشتاردر این  انسان ارائه نمود. بعد جسمانی

 دو حـوزۀ  د�یل ازاست. این  استخراج شده عربی ابنمبانی و اصول با استفاده از انسان 

  . است  هشد اقتباس عربی ابن شناسی انسانعلم ا�سماء و 

   شود: ها اشاره می ها و مقاله تحقیق به برخی از پایان نامه ۀپیشین ، دربارۀدر پایان

 ـ عنـوان آن بـا   شـدۀ  شکل ویرایش نامه که بعداً ). این پایان1396( ملک افـ   ۀنظری
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به بررسی تطبیقـی  ، در قالب کتاب به چاپ رسید انسان کامل از دیدگاه عرفان و فلسفه

هم چیستی انسـان   ،در این رساله پردازد. می عربی ابنانسان کامل از دیدگاه م�صدرا و 

بررسـی   هـا  و هم هستی انسـان کامـل از دیـدگاه آن    عربی ابنکامل از نگاه م�صدرا و 

ولی پیرامـون  ، است شده ه در این رساله ضرورت وجود انسان کامل بحث شود. البت می

  .است ده انسان بحثی به میان نیام بعد جسمانی

این مقاله بـر نقـش دنیـوي انسـان کامـل و ارتبـاط آن بـا         ).1395( بخشنده بالیـ 

ل بشـري انسـان کام ـ   ۀاگرچه این مقاله به جنب تکیه دارد.، هاي دیگر در این عالم  انسان

   .است شده ن یبحث انسان و ضرورت آن بعد جسمانی ۀدربار ،توجه دارد

). این مقاله معتقد است چگونگی ارتباط نفـس و بـدن در حکمـت    1393( میريـ 

بعـد جسـمانی   ولی تأکیدي بر تحلیـل  ، تشابهات زیادي دارد عربی ابنکتب متعالیه و م

  و نفس ندارد. بعد جسمانی انسان و ضرورت رابطۀ

مبـانی  با اسـتفاده از  انسان  بعد جسمانیضرورت  بر عربی ابندلایل  .2

  ي وعلم الاسماء 

بعـد  ضـرورت   اثبـات  دلیـل بـراي   دو ،علم ا�سـماء  دربارۀ عربی ابنبا توجه به مبانی 

  توان اقامه کرد. می به شرح ذیل، انسان جسمانی

  : حب اسماء به تجلی و ظهوردلیل اول. 1ـ2

ه ضرورت ظهور و تجلی اسماء الهی که بر ضرورت ظهور و تجلی با توجه ب این دلیل

بنابراین قبل از اثبات ضرورت ظهـور و تجلـی    قابل تبیین است.، مبتنی است ذات الهی

سـیر بحـث تـا     توان می اسماء الهی باید ضرورت ظهور و تجلی ذات الهی اثبات شود.

 بایـد  چرا ؛هی باید ظهور یابدد: چرا ذات البندي کر گونه دسته این رسیدن به مطلوب را

چگونـه   ؛کیفیت ظهور اسماء الهی چگونه است ؛اسماء الهی یکی از مراتب ظهور باشد

  .شود انسان اثبات می بعد جسمانیاز ضرورت ظهور اسماء الهی ضرورت 

 ضرورت ظهور و تجلی ذات الهی .1ـ1ـ2

از محبت و عشـقی   عبارت است، شدهآنچه سبب ظهور ذات الهی  ،عربی ابناز دیدگاه 

میل ، عبارت دیگر به ؛هاي متعدد دارد که ذات باري به خویشتن و بروز خویش در آیینه
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یی که ناشی از اشـتیاقی مبنـا  ( مخلوقات ۀ حسن و کما�ت خود در آیینۀحق به مشاهد

، عربـی  (ابـن  اسـت  شـده  منجـر  به ظهور هستی  نه فیضان یک قدرت خودکامه)، است

1393: 8(.    

معرفت و محبت را سبب بروز و ظهور ذات در ، حدیث معروف کنز تبع به یعرب ابن

» مستلزم لحب آثارهشیء حب ال«او آفرینش را مصداق دو قاعده  داند. می بیرون از خود

معرفـت و محبـت اسـت.     ۀداند. آفرینش مرهون دو مقول می »الحب موجب للظهور« و

ذات یـا   ۀه در مرتب ـک هد خود را چنانخوا ین معنی که میبه ا ؛شود  دوست دارد شناخته

با بهجتی امر این  .فعل نیز م�حظه نماید در آیینۀ، کند کما�ت اسمائی خود مشاهده می

اسماء الهی نیز ، این اشتیاق به اسماء سرایت نموده .عظیم و اشتیاقی فراوان همراه است

شود. عرفا این حب  . اشتیاق اسماء سبب فیضان الهی میشوند مینگران ناشناخته ماندن 

  .)603ـ602 :1393، ابراهیمی( کنند و اشتیاق را به حرکت حبی نیز تعبیر می

تفسیر حدیث کنـز ایـن اسـت کـه     « :گوید میاین حدیث  دربارۀ عربی ابنهمچنین 

و خداوند به جهت محبـت   کامل نخواهد شد، وجود، وجود حادث ایجاد نشودموقتی 

مـال وجـود بـه    البته منشـأ اک  .ه استخلق نمود، داردامکان را که آنچه ، اکمل به وجود

 .اسـت  شـده  علم به خدا نیز به قـدیم و محـدث تقسـیم     .گردد میاکمال علم به خدا بر

مربوط بـه ممکنـات و   داند و علم محدث  خود و الوهیتش را می، خداوند به علم قدیم

نیـز بـه مقـدار     ها شناسـانید و آنـان   لذا خلق را آفرید و خویش را به آن، نواقص است

ند. پس علم محدث پدید آمد و ا هاو را شناخت، است شده   ها بخشیده استعدادي که به آن

سـبب علـم بـه     نـه اینکـه خـداي متعـال بـه     ، مراتب علم به خدا در وجود کامل گشت

در ایـن  ، شـود  ه میدمشاهکه  چنان .)79، 2ج :م2002، عربی (ابن »بندگانش کامل گردد

شـده    انحاء علم به خدا دانسته اکمال همۀ، ذات الهی در غیر خودضرورت ظهور ، بیان

  .است 

 ـ مـی همچون حروفـی   را هاي هستی پدیده عربی ابن تمثیلی زیبادر  د کـه در اثـر   دان

شود. منشأ این تنگی نفـس عشـق بـه     خارج می ذات بارياز  کرب نفس)( تنگی نفس
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 عشـقی کـه نفـس را تنـگ     اسـت؛ به معنی عشـق  » احببت« واژۀ، بنابراین. ظهور است

اندوه درون را بیرون ، کوشد تا با نفس عمیق و آه کشیدن می عاشق، آن کند و در پی می

شده ریزد و از تنگی برون آید. در حدیث شریف کنز میان حب و رحمت پیوند برقرار 

چـون   دیگـر  از طرفی و دیگري ببیند در چهرۀ . ذات چون دوست داشت خود رااست 

شـد تـا     زمینـه ، بود  نشده  ز پاسخی نیافته و این خواست هنوز برآوردهاین دوستی هنو

 .دم برآورد و نفس کشـد ، ذات دچار تنگی نفس شود و براي رهایی از این تنگی نفس

مرتبه به مرتبه) در پـی هـم   ( حرف به حرف، حروف هستی سبب شد این دم برآوردن

حـب و   هسـتی از دو سرچشـمۀ   لـذا  ؛آمدند تا آنکه مراتب بنیادین هستی سامان یافت

فرجام هسـتی را نیـز چـون آغـاز آن      عربی ابنزمینه شد تا ، امر رحمت جوشید. همین

ي بیرونـی از آمیـزش و   هـا  پدیـده بنابراین  .)214ـ213 :م2006، ابو زید( رحمت بداند

واژگان کـه از آمیـزش حـروف پدیـد      همچون، آیند پدید می مختلفمراتب  همنشینی

 .)226ـ ـ225 :همـان ( هاي هستی واژگان خدا و کلمـات االله هسـتند   یدهآیند. لذا پد می

شـود کـه همـان طـور کـه       س ا�نسان به این نکته رهنمون میفَس الرحمن با نَفَتشبیه نَ

 نیز خداوند، هوایی مرطوب، فسَ بدون انسانجان است و نَ نعشی بی، انسان بدون نفَسَ

ایـن   .)31 :ب1389، چیتیـک ( خواهد بودامري موهوم ، تبع آن کلمات بدون نفَسَ و به

از آن جهت است کـه معـانی امـري مجردنـد و نـزول       عربی ابنتشبیه و تصویرپردازي 

 اسـت  تصویرپردازي و زبان تمثیلـی  مستلزم آن ،به عالم خیال و رمزي بودن زبان ها آن

لفظـی   توان در قالب بیان همۀ تجلیات الهی را نمی عربی ابناز طرفی نزد  .)119 همان:(

  .)130 :همان( 2آورد در

  از ذات الهی ءضرورت ظهور اسما. 2ـ1ـ2

 معتقد است عربی ابن، ثابت شدظهور ذات غیب الغیوبی خداوند  پس از آنکه ضرورت

مرتبه به مرتبه تا  صورت به، به جهت شرافت آن مقام این ظهور دفعی نیست و ضرورتاً

ایـن  ، ت وجـود او نامتنـاهی اسـت   رود. چـون حقیق ـ  پیش مـی  ظهور ترین مرتبۀ پایین

، چون کما�ت حق پایانی ندارد، دیگر عبارت به ؛روند نهایت پیش می ظهورات نیز تا بی

روست کـه آنـی را    که حق فاقد تجلی باشد و ازاین گرفتتوان در نظر  اي را نمی لحظه
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عـالم   اي بـر  لذا در امر آفرینش نقطه ؛توان تصور کرد که فاقد خلق و آفرینش باشد نمی

ده آم ـ به تفصیل کما�ت اسماء و صفات در پیش از خلق افزون نشده و تنها جمال ذات

علـم و مراتـب آن و   ، پس از مقام غیب الغیوبی، بنابراین .)579 :1393، ابراهیمی( است 

علـم بـه   ، پس از مقام � تعینـی خداونـد   عربی ابنشود.  سپس اعیان خارجی مطرح می

علم به کمـا�ت   .ستهستلزم علم به کما�ت ذات الهی نیز کند که م ذات را مطرح می

) و تفصیلی است. مرتبۀ اجمالی آن همان تعـین اول و  یاجمال( ذات به دو نحو اط�قی

ی اعیـان  ین ـصـور ع ت بـه  بونپس از آن  است.تفصیلی آن همان اسماء و صفات  مرتبۀ

 د.ن ـن دوم جـاي دار اشی از ظهور اسماء الهی است. هر دو در تعینکه  رسد میخارجی 

ممکنـات   ند. اعیان ثابته چون حقایق و صور علمیا اسماء الهی اعیان ثابته مظهر و �زمۀ

اتحـاد مظهـر و    نحـو  بـه از این حیث با اسماء اتحاد دارند و اتحادشان ، ندا در علم حق

علـم او بـه   ، علم خدا در تعین ثانی به کثرات اسمایی، همین اتحاد سبب ظاهر است. به

  .)88: 1ج :1382، زاده حسن( ان ثابته نیز هستاعی

م الهـی در تعـین ثـانی    اي از مراتب عل ـ توان نتیجه گرفت اسماء الهی مرتبه می پس

راي ذات الهی آن ظهور اعیان ثابته است. پس اسماء الهی از این جهت ب است که �زمۀ

ود امـري  اي از مراتب علم الهی است و علم الهـی بـه ذات خ ـ   ضروري است که مرتبه

ها سبب بروز و ظهـور   ضروري است. وجه دیگر ضرورت اسماء الهی این است که آن

اسماء اسـت کـه اعیـان ثابتـه و      از دریچۀ، عبارت دیگر به ؛ندا اعیان ثابته در متن هستی

  یابند. سپس اعیان خارجی ظهور می

  ضرورت ظهور اسماء در مراتب بعدي. 3ـ1ـ2

از دیـدگاه   دانـد.  تفصیلی ضروري مـی  نحو بهبعدي را ظهور اسماء در مراتب  عربی ابن

توانـد   از این جهت هیچ اسمی نمی تجلی و ظهور دارند. به اسماء الهی حب ۀهم ،وي

به معناي آن است که آن اسم بدون ، زیرا اگر اسمی بدون مظهر باشد ؛بدون مظهر باشد

 ـ ود. از طرفـی  حکم و اثر و صرف یک عنوان است که مستلزم تعطیل و عبث خواهد ب

محبت ذاتی الهی  .)12: 1370، عربی (ابن تعطیل و عبث در ظهور اسماء نیز محال است

الهـی و سـپس در مقـام    مجزا و متعین در مقام علم  صورت بهکند اسماء الهی  اقتضا می
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بـه بیـان    .)66 :1382، قیصـري ( شـود  د و به این طریق کثرت ظاهر مـی عین ظهور یاب

، غیر که همان مظاهر و افعال اسـت  اند جمال خود را در آیینۀ قاسماء مشتا ، همۀدیگر

کند. اسـماء   می این مطلب را در قالب اصط�ح اندوه اسماء بیان عربی ابنمشاهده کنند. 

 ؛نـد ا الهی طالب مظاهرند و بدون مظاهر در خارج وجود ندارند. بنـابراین داراي انـدوه  

نفـس   ،عربـی  ابـن رج اسـت. از نگـاه   اسم رحیم طالب ظهور رحمت در خا ،براي مثال

رفع اندوه از این جهت است که اسماء الهی  رحمانی متکفل این ظهور در خارج است.

   .)138ـ136 :1359، بابا رکن( کوشند احکام خود را در خارج اجرا کنند می

 انسان بعد جسمانیضرورت ظهور اسماء الهی مستلزم ضرورت . 4ـ1ـ2

 هاي اسم وند ا از امهات اسماء )ظاهر و باطن، آخر، اول( اسم چهار، در میان اسماء الهی

تعالی چون هم ظاهر اسـت و   حق .)252 :1370، آشتیانی( ستها االله و رحمن جامع آن

از  را آفریـد. دو عالم شهادت و غیب ، بر اساس ضرورت ظهور مظاهر اسماء، هم باطن

ء از جهـت وجـود خـارجی    اشـیا  همۀ و ندا داراي ظاهر و باطنموجودات  همۀ ،طرفی

انسان نیز هـم داراي  ، اساساین بر  .)73: 1382، قیصري( دان خود مظهر اسم ظاهر الهی

. منتهی انسان از جامعیتی برخوردار است که هم حق و هم ظاهر است و هم باطن جنبۀ

ت جهـان مخلـوق و بـاطن انسـان     گیرد. ظاهر انسان نمایـانگر صـور   می بر خلق را در

  .)227 :1396، عربی (ابن حق و اسماء و صفات اوست گر صورتحکایت

کـه همـان صـورت     را انسـان جسـمانی   حکمت ایجاد نشـئۀ  عربی ابن بدین سبب،

ي هـا  ظهور حقـایق عـالم و صـورت   ، اسم ظاهر الهی است یافتۀ و تجلیظاهري انسان 

 که همان صـورت  را روحانی انسان ئۀحکمت ایجاد نش، . در مقابلداند میظاهري عالم 

الحـق  «انسـان  ، عربـی  ابنبه تعبیر ، بنابراین .داند میظهور حق در عالم ، باطنی آن است

   .)90 :1392، تلمسانی( است» الخلق

صورت ظاهري انسـان و صـورت   میان ، ظهور اسم ظاهر در مورد چوننتیجه اینکه 

هاي ظاهري عـالم   اثبات ضرورت ظهور صورت، ظاهري عالم ارتباط غایی برقرار است

، عبارت دیگر بهمتوقف است؛ و صورت ظاهري انسان  بعد جسمانیاثبات ضرورت  بر

تبـع   صورت ظـاهري انسـان و بـه   ، تبع آن به، چون اسم ظاهر ضرورت دارد ظهور یابد
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   صورت ظاهري عالم ضرورت دارد ظهور یابد.، صورت ظاهري انسان

  تخاصم و تقابل اسماء :دلیل دوم. 2ـ2

توجـه بـه   ، انسـان  بعد جسـمانی ارتباط آن با بحث ضرورت و  دلیلتوضیح این  براي

  .است �زممقدمات زیر 

 به عقیـدۀ  .ست ها آن ، ساختار دوگانۀي اسماءها ترین ویژگی اول: یکی از مهم مقدمۀ

از ذات  ءاسـما  ۀزیـرا هم ـ  ؛استکننده و توصیفگر اسماء دیگر  هر اسمی بیان عربی ابن

ي هـا  از اسـم ، از جهت د�لت بر معناي خـود  کنند. همچنین هر اسمی حق حکایت می

هـاي   اسماء ساختار دوگانه با ویژگـی  ،عربی ابن نظراز  .)150 همان:( دیگر ممتاز است

اسـماء دیگـر    ار اول این است که هر اسمی با همۀویژگی ساخت مختص به خود دارند.

ه در حتـی اسـمائی ک ـ   ؛اسماء بر ذات واحد حق د�لت دارنـد  زیرا همۀ ؛همگون است

 اسم ظاهر و بـاطن  بنابراینند. ا همه با هم از این جهت همگون، عیان با هم تضاد دارند

ند. ویژگی ساختار دوم این است که هر اسمی در عین اشاره به ا همانند هم مثال) (براي

اسـماء   براي همـین، کند.  می حقیقت مسمایی خود را حفظ و تبیین، ذات احدیت الهی

هر اسمی استق�ل معنـایی دارد و از حقیقـت خـاص    ، دیگر بارتع به ؛همگونی ندارند

 :1385، ایزوتسـو ( اسم ظاهر و باطن همانند هم نیستند رو، کند. ازاین خود حکایت می

152 .(  

موضـوع تخاصـم و    ،روابط بین اسماء و صـفات الهـی   دربارۀ عربی ابندوم:  مقدمۀ

حق چه در مقام فیض اقدس و چـه   به این بیان که اسماء ؛کند تقابل اسماء را مطرح می

ایـن   عربـی  ابـن گیرند. البته از نظر  گاه در مقابل همدیگر قرار می، در مقام فیض مقدس

، تلمسـانی ( شـود  میمنجر امري ممدوح است و به ایجاد نظام احسن ، تقابل و تخاصم

1392: 144(.  

ء الهـی در  اسـما  ،شد)  اول توضیح داده که در مقدمۀ( بر اساس ویژگی ساختار دوم

ند و هر اسمی خواهان آن است که مظهري متناسـب بـا معنـاي خـود     ا تخاصم و تقابل

از مظهـر اسـم   ، مظهر هر اسمی از اسـماي الهـی   که شود داشته باشد. این امر سبب می
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و  استخود  ۀژو ثغور وی دهر مظهري داراي حدو، دیگر عبارت به ؛ماندبدیگر پوشیده 

ایـن احتجـاب سـبب سـلطنت و      .نـد ا ایـب و محجـوب  آن غ مظاهر دیگر در محدودۀ

تکثر در سـلطنت و حکومـت    .شود می خود ومت هر اسم براي خود و در محدودۀحک

   .)123 :1370، آشتیانی( شود می منجر ها آندر نهایت به تخاصم و تقابل  اسماء

، سـت  هـا  سوم: براي اینکه ویژگی ساختار اول اسماء که همـان همگـونی آن   مقدمۀ

ویژگـی سـاختار دوم    که زاییـدۀ اسماء رفع تخاصم و تقابل میان  برايبماند و  محفوظ

بـر  ، که بتواند بر جمیع اسماء و صـفات حکومـت کـرده    یمستهنیازمند حاکمی ، است

 شـود کـه بتوانـد مظهـر همـۀ      ها تسلط داشته باشد. این حاکمیت به حقیقتی داده می آن

ین امر فقط در حقیقتـی بـه   ا .ا به دوش بکشداسماء ر اسماء قرار گیرد و بتواند بار همۀ

  .)123: همان( جاري است، شود نام انسان که در زبان عرفا به انسان کامل تعبیر می

د: سطح تکـوینی کـه   توان م�حظه کر انسان کامل را در دو سطح می چهارم: ۀمقدم

انسـان از   ،یک فرد. از این منظـر  عنوان بهیک نوع است و نه  عنوان بهموضوع آن انسان 

ترین وجه کمـال   هاي جهان است که مهم ترین هستی در میان هستی کامل، نظر تکوینی

یـرا از ایـن منظـر اسـت کـه انسـان       ز ؛او در برخورداري از موهبت نفس ناطقه اسـت 

یک فـرد مطـرح اسـت.     عنوان بهانسان  ،از منظر دیگر .است شده خدا آفریده  صورت به

هـا درجـات    بلکه میـان انسـان  ، یکسان کامل نیستند طور بهها  انسان ، همۀدر این سطح

انسـان  ، کامـل و مـابقی  ، بـه معنـاي واقعـی    هـا  دارد و تنها برخی انسانوجود مختلفی 

، ایزوتسو( دارنداز مظهریت اسماء الهی اي  ها هم بهره این نوع انسان چهاگر ؛ندا حیوانی

قابلیـت  ، در سطح فـردي چه در سطح نوعی و چه ، در هر صورت انسان .)259: 1385

  .استمنتهی این حاکمیت داراي مراتب مختلف ، حاکمیت بر اسماء الهی را دارد

ند. پـس اسـم ظـاهر    ا خارج مظهر تام اسم ظاهر الهی اعیان موجود در پنجم: ۀمقدم

 کنـد  ترین ظهور آن در جسـمانیت تبلـور پیـدا مـی     م�زم با عین خارجی است که مهم

  .)73: 1382، قیصري(

ترین وجه تخاصـم و تقابـل در دو اسـم ظـاهر و بـاطن پدیـدار        ششم: مهم مۀمقد
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بنابراین هم  ؛حاکم میان ظاهر و باطن است، انسان نیز مطابق با مقدمات مذکور شود. می

حکومـت و سـلطنت    سـم دو اتا بتواند بـر آن  ، باید مظهر باطن باشد و هم مظهر ظاهر

   را از بین نبرد. همگونی اسماء مذکور تا تخاصم، داشته باشد

براي اینکه ویژگی سـاختار اول اسـماء کـه همـان      ،نتیجه: مطابق با مقدمات مذکور

 ۀرفع تخاصم و تقابل میان اسـماء کـه زاییـد    برايمحفوظ بماند و ، ست ها همگونی آن

نیازمند حاکمی هستیم که بتواند بر جمیـع اسـماء و صـفات    ، ویژگی ساختار دوم است

شـود کـه    باشد. این حاکمیت به حقیقتی داده می  ها تسلط داشته حکومت کرده و بر آن

بـر اسـاس    .اسماء را به دوش بکشد اسماء قرار گیرد و بتواند بار همۀ بتواند مظهر همۀ

 تنهـا انسـان  ، موجودات هم ظاهر دارند و هم باطن ، اگرچه همۀعربی ابنمبانی عرفانی 

قبـول   مذکور راتواند حاکمیت  یم است که )چه در سطح فردي و چه در سطح نوعی(

انسـان   .داردکامـل   نحـو  بـه  ظاهر و باطن را تنها انسان است که هر دو جنبۀ چون ؛کند

یگر صورت جهـان خلقـی را   تواند صورت حقیقی حق باشد و از جهتی د است که می

ظاهر انسان نمایانگر صورت جهان کونی و خلقـی اسـت و   ، دیگر عبارت به دارا باشد؛

 پس انسان مظهر و مجمع دو اسم ظاهر و باطن اسـت. . حکایتگر صورت حق اوباطن 

 در پذیرش این حاکمیت نقش دارد؛، که مظهر اسم ظاهر است جسمانیت انسان از آنجا

بخشـی از تبلـور    عنـوان  بـه جسـمانیت  ، لذا اگر حاکمیت مذکور ضروري انسان اسـت 

   ضرورت دارد.، حاکمیت

انسـان بـا اسـتفاده از مبـانی      د جسمانیبعبر ضرورت  عربی ابندلایل  .3

  وي» شناسی انسان«

دلیل بـراي اثبـات ضـرورت     هشت ،شناسی انسان در حوزۀ عربی ابنبا توجه به مبانی  

  توان اقامه کرد. می به شرح زیر، انسان بعد جسمانی

  بودن انسان صغیرجامعیت یا عالم . 1ـ3

  :است �زم چند مقدمه ذکر براي توضیح این دلیل

در دو سطح تکوینی  ،عربی ابن انسان در اندیشۀ، اول: همان طور که بیان شد ۀقدمم
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 بیـان » الکون الجامع« سطح تکوینی انسان را با تعبیر عربی ابن. شود می و فردي م�حظه

از آن جهت انسـان را  « گوید: می ر بودن انسانیعالم صغ دربارۀ وجه تسمیۀ وي کند. می

جهـان   همـۀ  جهـان هسـتی اسـت.    ۀو خ�ص عالم کبیر متأثر نامند که از میعالم صغیر 

صه از زیرا مختصر و خ� ؛آخرین موجود جهان است انسان .استانسان کامل  ۀبرگزید

جهان چکیده و  ،هدر نتیج گویند. ا به آن خ�صه نمیو الّ آید کل و مجموع به دست می

ایـن مختصـر    یـدۀ خ�صۀ وجود حق و انسان خ�صۀ حق و جهان و انسان کامل برگز

تـا   پـردازد  عالم است و اوست که به حـق مـی   خ�صه و زبدۀ، اما انسان حیوانی است.

   .)58: 1387، جندي( »برپا دارد، است شده میزان و قانونی را که براي آن آفریده 

کـل شـیء فـی کـل     «اساس اصل عرفـانی  ممکن است این سؤال به ذهن بیاید که بر 

لذا  ؛)398: 1367، عربی ابن( مراتب کما�ت باشد جامع همۀواند ت می هر موجودي ،»شیء

  کند. می چیز مشاهده چیز را در همه تعالی همه مختص انسان نخواهد بود و حق ،معیتجا

 دهـد کـه   مـی پاسخ گونه  ، اینجامی نقد النصوصخود بر  ویلیام چیتیک در تعلیقۀ 

 .موجـودات اسـت   همـۀ  به اعتبار سرایت تعـین اول در  »ءشی کل فیشیء کل « قاعدۀ

 طـور  بـه پس او در هـیچ مظهـري   ، کما�ت بالقوه است ۀجامع هم، تعین اول به اجمال

تنهـا انسـان    مگر اینکه خصوصیت آن مظهر مقتضی آن باشد و، شود تفصیل ظاهر نمی

 صـورت  بهفعل و لتمام کما�ت در او بارو  ازاین ست.، همۀ مظاهر را داراجمعی طور به

اقل انسان کامل حدپس  باشد. یتدریج طور بهاین ظهور  اگرچه ؛شود تفصیلی ظاهر می

تواند جامع بین کما�ت اجمالی در تعین اول و تفصـیلی در   تنها موجودي است که می

  .)60: 1393، جامی( کونی شود و تنها اوست که علت غایی ایجاد است ۀمظاهر متفرق

اسـاس   . جامعیـت را بـر  سـت جامع بـودن آن ا ، انسان ۀترین درج عالی دوم: مقدمۀ

د. همان طور که در میان اسـماء الهـی   توان تبیین کر می اسماء متقابل میان ظاهر و باطن

لحاظ ظاهر و بـاطن تفـاوت    در انسان هم به، به جهت ظاهر و باطن تفاوت وجود دارد

ظاهر او پـرده از   در انسان به معناي آن است که جنبۀاجتماع ظاهر و باطن  وجود دارد.

باطن او از خـود صـورت حـق و     دارد و جنبۀ ن برمیورت جهان مخلوق و حقایق آص
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 ـ، ع�وه بر این .)150: 1392، تلمسانی( کند حکایت میاسماء ذاتی او  ودن کون جامع ب

 .است ده گرد آورست که انسان تمام موجودات را با کلیتشان در خود  انسان به این معنا

کامـل   طـور  بـه موجودات حتی انسان حیوان  بقیۀولی ، انسان کامل حاکی از حق است

 کننـد  زیرا هر کدام تنها یک یا برخی از اسماي الهی را متجلی می ؛حاکی از حق نیستند

  .)240: 1385، ایزوتسو(

 صـورت  بـه خود  را در جهان کوچک تمام صفات جهان عنوان بهانسان  سوم: ۀمقدم

ویژه انسان  ترین نحو در انسان به ملحق نیز خویشتن را به کا :)237: همان( جمعی دارد

  حق است. ۀترین جلو کامل، بنابراین انسان .است  کامل متجلی ساخته

انسان در سطح فردي نیست و شامل انسـان در سـطح    ۀجامعیت ویژ چهارم: مقدمۀ

نسبت به مابقی ، انسان حیوان نیز چون قابلیت این جامعیت را دارد شود. تکوینی نیز می

  .)جا همان( است اي امتیازدار موجودات

کمـال   عربی ابنگاه شود. از دید پنجم: متعلق جامعیت شامل عالم ماده نیز می مقدمۀ

 ،عالم صغیر عنوان بهمرهون طبیعت او ، است شده انسان و جایگاه وا�یی که به او اعطا 

کـاس و تحقـق دقیـق    جامعیت اوست. همین جامعیـت اوسـت کـه متضـمن انع     یعنی

  .)75: 1392، تلمسانی( است جامعیت الهی

به ایـن معنـا کـه او    ، انسان کون جامع است او�ً ،نتیجه: با توجه به مقدمات مذکور

صفات  رو همۀ ازاین ؛است ده عالم است و کلیت تمام موجودات در او گرد آم ۀخ�ص

این ویژگی مختص انسان است و شامل سـطح تکـوینی    ثانیاً جهانی در او جمع است.

لـق  عمت قابلیت جامعیت در انسان حیوانی نیز وجـود دارد. ثالثـاً  پس  ؛شود می انسان نیز

کنـد   جامعیت انسان آنگاه معنا پیدا می ،شود. در نتیجه جامعیت شامل عالم مادي نیز می

، سـطح  در ایـن بـروز   نیز ظهور و بروز یابد. �زمـۀ  و تکوینی که انسان در سطح کونی

  دهد. ه میانسان را نتیج بعد جسمانیضرورت 

  بودن انسانمیان حق و خلق  واسطۀ. 2ـ3

  شود: می مقدمات زیر بیان دلیل براي توضیح این
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لـذا   تعین خود هیچ ظهور و بروزي ندارد؛� مقدمۀ اول: هویت مطلقۀ الهی در مرتبۀ

یعنـی  ، بطـون و ظهـور   وحدت ذاتی اوسـت کـه داراي دو چهـرۀ    اولین تعین او همان

کثـرت و تفصـیلی یافـت     هیچ نحـوۀ ، مقام وحدت ذاتی و واحدیت است. دراحدیت 

اي از کثـرت   زیـرا تفصـیل نحـوه    ؛بنابراین مجالی براي اسماء تفصیلی نیست .شود نمی

تفصـیلی کـه در عـالم خـارج      ظـاهر است و هر گونه کثرتی در آنجا مقهور است. در م

  .)13: 1384، کبیر( وحدت ذاتی در این مظاهر ظهوري ندارد، شود ظاهر می

وحـدت ذاتیـه و   ( مظهـري از هـر دو جهـت    تعالی حقدوم: براي آنکه براي  مقدمۀ

وحـدت ذاتـی بـا    ، اسـت کـه در آن  نیاز ی اعتدالی صورت به، ظهور یابد اسماء تفصیلیه)

آن صورت اعتدالی همان انسان کامل است کـه   کثرت امکانی بر هم غلبه نداشته باشند.

ي کـه از یـک   طـور  به ؛ی و امکانی احاطه داردکون ۀذاتی و مقید ۀبر جمیع مراتب مطلق

از حیث دیگر با عالم طبیعـت کـه    جهت با حیث وحدانی هویت مطلقه مرتبط است و

  .)جا همان( ارتباط دارد، حیث امکانی و کثرت امکانی است

، شـده به برزخ میان جمع و فرد نیز تعبیر که سوم: این حالت دوگانگی انسان  مقدمۀ

تثنیه به کار برده شده است و شکی نیسـت   ، واژۀدر خلقت آدم خلق انسان است. ویژۀ

توان گفت تثنیه آغازگر جمع است و مثنی  می که تثنیه میان جمع و فرد قرار دارد. حتی

 مقابل دو طرف مفرد و جمع قرار دارد. مثنی از این جهت داراي کمـال اسـت کـه    ذاتاً

 کنـد  آن بـه مفـرد نظـاره مـی     واسـطۀ  جمع نیز بـه  و رسد مفرد از طریق آن به جمع می

است که شایستگی زیسـتن   نموجودات تنها انسا . در میان همۀ)114: 1387، عربی (ابن

در هر عالمی را دارد. همچون حیوان داراي شهوت اسـت و همچـون فرشـتگان داراي    

آبـاد   تعـالی او را بـراي بنـدگی و خ�فـتش و     روي حق ازاین تعقل و بندگی پروردگار.

 انسـان  نماید. داخلخواهد در جوار رحمتش در بهشت  می وکردن زمین آفریده است 

یستگی مقام عبودیت و بهشت شا، اگر مانند حیوان فقط از نیروي شهوت برخوردار بود

شایسـتگی آبـاد   ، یافت و اگر فقط از نیروي تعقل برخوردار و فاقـد غریـزه بـود    را نمی

  .)113: همان( یافت ... را نمیخالق و، ی همچون مبدعکردن زمین و اظهار اسماء اله
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هـري  نیازمنـد مظ  در وحدت و کثرت و حادث و قدیم تعالی براي ظهور نتیجه: حق

چـون   ؛و جهت وحدت یا کثرت بر او غالب نباشـد است که داراي هر دو جهت باشد 

خاصیت فرشتگی دارد و اگر جهـت کثـرت    صرفاً، اگر جهت وحدت بر او غالب باشد

صـورت اعتـدالی تحقـق     . پس این مظهر درگی مادي داردژوی صرفاً، بر او غالب باشد

یابد. تنها انسان داراي صورت اعتدالی است. این اعتدال وقتی معنا دارد کـه از یـک    می

 ـاز ا باشـد. پـس    سو حق و از سوي دیگر عالم ماده در او تبلور داشـته   کـه ن جهـت  ی

 عنـوان  بـه  بعـد جسـمانی  ، ثرت مادي در اوستصورت اعتدالی انسان مستلزم تحقق ک

  یابد. ي تکثر در انسان ضرورت میها یکی از شاخصه

 غایتمندي جسم انسان. 3ـ3

و عـالم اکبـر    )دکه عالم اصـغر نـام دار  ( نفس ناطقه، انسان بعد جسمانیمیان  عربی ابن

دیل مزاج از نگاه او هدف اصلی خلقت جسد انسانی و تع کند. می برقرارارتباطی غایی 

کـه کتـاب   ( تحقق وجود نفس ناطقه است و هدف و غایت ایجاد انسان، طبیعی انسان

ایجاد عالم و بقاي  )دارداست و عالم اصغر نام  تعالی حقو منتخب مقام احدي  مختصر

 س ناطقـه نف ـانسان جهت تحقق و دریافت نفس ناطقـه و   بعد جسمانیپس  .استآن 

ت ایجاد و بقاي عالم اکبر �زم است. چـون عـالم   به جه )که حقیقت عالم اصغر است(

از ایـن   ؛ضرورت دارد ظهور یابد، اکمل نحو بهاساس ضرورت ظهور ذات الهی  اکبر بر

، رابطۀ ع�وه نی نیز ضرورت دارد ظهور یابد. بهتبع آن جسم انسا جهت نفس ناطقه و به

ور که بـا زوال انسـان   همان طنفس ناطقه و بدن است.  انسان و عالم کبیر همانند رابطۀ

 با مفارقت نفس انسـان جسـد انسـان نیـز از بـین     ، رود می بین کامل دار دنیا و عالم از

پس هم در اصل ایجاد عـالم و هـم در حفـظ نظـام عـالم       .)96: 1393، جامی( رود می

جسم انسانی ضـرورت دارد. عرفـا بـه روایتـی از امـام      ، آن تبع بهوجود انسان کامل و 

لـو بقیـت ا�رض بغیـر امـام     « :فرماینـد  کنند کـه مـی   ن زمینه استناد میدر ای صادق(ع)

اي انسان کامل کـه حجـت الهـی بـر      یعنی اگر لحظه ؛)101 :ق1426، کلینی( »لساخت

 آیـد  مـی  ماننـد امـواج دریـا بـه ت�طـم در     ، زمین مت�شی شده، نباشد روي زمین است
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   .)57: 1383، صادقی(

تحقق نفس ناطقـه بـه ایـن     براي عد جسمانیبکه ضرورت تحقق ذکر است شایان 

 عبـارت  بـه  ؛آیـد  سبب است که کما�ت حقیقی نفس در بستر تعلق به بدن به دست می

، براي کما�ت حقیقی نفس ناطقـه نداشـتند  نقش اعدادي  ،بدن و قواي بدنی راگ، دیگر

از بـدن  اگر نفس قبـل از تعلـق بـه     ،. از طرفینبوددلیلی براي تعلق نفس ناطقه به بدن 

زیرا بدون تعلق  ؛به بدن وجود نداشت آندلیلی براي تعلق ، بودکمال حقیقی برخوردار 

ثري جز ممانعت براي آن غایـت  به بدن کمال نفس براي او حاصل بود و تعلق به بدن ا

و  ت نداشـت تعلق به بدن نقشـی در فقـدان کمـا�   ، بودو اگر فاقد آن کما�ت  نداشت

   .)46: 1384، کبیر( شد میمانع شمرده ن

  شایستگی جسم انسان براي دریافت مقام جمع الجمعی. 4ـ3

ایـن   عنصري شایستگی و قابلیت مقـام جمـع الجمعـی را دارد.    ئۀنش ،عربی ابناز نگاه 

دیگـر   و و ویژگی مهم است: نخست اینکه واجد جمیع مظاهر استدکون جامع داراي 

پیونـد میـان آن مراتـب را حفـظ      گیـرد و  مـی  مراتب ظهور تعینات را در بـر  ۀهمآنکه 

 ترین مرتبه از مراتب ظهـورات الهـی اسـت.    پایین عنوان بهعنصري انسان  ئۀکند. نش می

مـراد از   اساسـاً  .اسـت مراتـب و مظـاهر عالیـه     ، مظهري است که واجد همۀاین مرتبه

مراتـب   ۀي جمیـع مظـاهر در هم ـ  هـا  جامعیت انسان همین نکته اسـت کـه از نسـخه   

جزئیات مراتب قبلی خود که در جامع  ،. انسان با ورود به عالم طبیعتکند وري می هبهر

واحـد   ۀیک آیین عنوان به، دیگر عبارت به ؛بود  خواهد، عقلی و مثالی داشت، علمی نشئۀ

دیگـر هـر    ءکه اشـیا  درحالی، یابند اشیاء در آن به حسب مراتب ظهور می ۀماست که ه

جوادي ( یابند که در همدیگر ظهور می ندسته اي خود همچون آینه حد و مرتبۀیک در 

  .)134 ،3ج :1390، آملی

معتقد است عالم کبیر مطابق با عالم صغیر است و تطبیـق آن را در چهـار    عربی ابن

 ؛دوم: عالم تحوا کـه عـالم فناسـت    ؛اول: عالم اعلی که عالم بقاست: دهد می دسته قرار

چهـارم:   و پـردازد  گري به مرمـت آن مـی  جزء دی، سوم: عالم تعمیر که با فناي هر جزء
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اشیاء خارجی نسـبت بـه یکـدیگر حاصـل      نسب و اضافات که از قیاس و اضافۀ عالم

از امور مربـوط   دارند. ازا هشود. این چهار عالم در هر دو عالم کبیر و عالم صغیر ماب می

  دآبـا  م�ئکه و بیت معمور است که بـا عبـادت فرشـتگان   ، کرسی، به عالم اعلی عرش

، کبیـر ( قلب و ارواح انسانی است، نفس، است. نظیر این امور در انسان به ترتیب جسم

1384 :34(.  

 ـظهـور  ضرورت دارد تعالی چون با جمیع اسماء حسنی  نتیجه اینکه حق  ایـن ، دیاب

تعـین  ، مراتب تحقق یابد. اولین مرتبـه از ظهـور تعینـات    ۀظهور ضروري است در هم

، دیگر عین عقلـی نـام دارد   ۀی و غیر تفصیلی است. مرتبعلمی است که ظهوري اجمال

 نحـو  بـه امتیـاز  ، دي عینی اسـت وو داراي وج نیستوجود علمی ، گرچه وجود آن که

 عـالم کبیـر  بعـدي   بیعی نیست. مرتبۀمثالی و ط نحو بهعقلی است و امتیاز اشیاء در آن 

تفصـیلی بـه   اگرچه موجود به وجود عینی و تفصیلی است و جمیـع حقـایق    که است

، غالـب اسـت  عالم  ایندر مظاهر  چون کثرت، شود ي مختلف در آن ادراك میها گونه

عنصـري انسـان    ت و مقام جمع الجمعی است. ولی نشئۀفاقد وحدت جمعی و جامعی

و از ایـن   سـت دارا ها آخرین مرتبه است که مراتب عینی را از جهت مظاهر آن عنوان به

اي برتر از  ئهنشدهد که  می این شایستگی نشان ت.اسمقام جمع الجمعی  شایستۀ جهت

تر از انسان براي ظهور و خـود نمـایی    تر و شایسته اي کامل و آیینه قابل تصور نیست او

  مراتب نیست. ۀذات الهی در هم

  نیازمندي نفس به بدن جهت تعالی . 5ـ3

عـالم کبیـر    و اینکـه عصـاره و مختصـر   عالم صغیر  عنوان بهانسان  ،عربی ابناز دیدگاه 

ت مثالی و جسمانی است. روح از نشئۀ الهـی نشـئ  ، سه عالم روحانی دربردارندۀ، است

. نفـس انسـان میـان ایـن دو واقـع و از      اسـت  شـده  گرفته و جسـم از خـاك آفریـده    

مثـالی و  ، بنابراین انسان داراي سه جزء روحانی .است شده مند   دو بهره ي هرها ویژگی

مثـالی و جسـمانی را   ، ون روحانییقت است که همۀ شئبلکه یک حق، جسمانی نیست

گانه با همدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و در  ، این نشئات سهدر خود دارد. از طرف دیگر
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  گذارند. هم اثر می

بـراي تعـالی خـود نیازمنـد      نفسکند که  این ارتباط را این گونه مطرح می عربی ابن

گرو خدمت بـدن اسـت و اگـر فاقـد بـدن      سوي عالم با� در  و سیر نفس به بدن است

، ماند. ع�وه بر ایـن  در مقامی معلوم باقی می، مجرد مانند برخی مخلوقات صرفاً، باشد

گـردد.   ي مختلـف مـی  هـا  هموجب تمـایز ارواح در نشـئ   و بدن ابزار تکامل نفس است

در تمثیلـی   وي بخش براي جسم قائل است. دهندگی و جزئیت نقش تشخص عربی ابن

تابد و تنهـا در   عالم می بهکرانی است که یکسان روح الهی مانند خورشید بی« ید:گو می

نزد  .)216 ،5ج :ق1424، عربی (ابن »استکرانمند و قابل تشخیص و تمایز ، ابدان خانۀ

تـا تمـایز   ، کنـد  بدنی خلـق مـی  ، اي براي نفس انسانی هنشئ خداوند متناسب با هروي 

الـت نخسـتین   گـاه بـه ح   ا ابد ادامه دارد و ارواح هیچز تاین تمای مذکور محفوظ بماند.

اي  ردند. لذا براي انسان در هر نشئهگ برنمی، تمایزي است خود که وحدت محض و بی

دنیا از حیث ظاهري با ملکـات نفسـانی آدمـی     نشئهبدنی موجود است. بدن انسان در 

بـا وراثـت و از    متناسـب بلکـه  ، گیري آن دخالتی ندارد ط کمتري دارد و در شکلارتبا

هـاي دیگـر متناسـب بـا ملکـات        نشـئه در  ها بدن گیرد. طریق نطفه و والدین شکل می

ب بـا ملکـات خـود    س ـکند که متنا گیرد و هر کسی بدنی را کسب می نفسانی شکل می

انسان داراي سه  عربی ابندر نتیجه از نظر  .)216، 6ج :ق1424، عربی (ابن است  ساخته

پس  بدن عنصري نام دارد. وکند  می که در این عالم با آن زندگیبدنی  :گونه بدن است

نفس آدمی به بدنی دیگر کـه همـان بـدن مثـالی     ، از مفارقت نفس از این بدن عنصري

عـرض و  ، طـول  گانـۀ  ز مانند بدن عنصري واجد ابعاد سهپیوندد. بدن مثالی نی می، است

با  صري براي نفس انسانی عیناًاما فاقد مقادیر عنصري است. خلق بدن عن، ارتفاع است

تعـالی عـالم مثـال از عـالم      رايباست. مرتبط ، شده در دار دنیا کما�ت نفسانی حاصل

تري احساس رنج و لذت خواهد داشت. شدید نحو بهبدن  از ناحیۀ در برزخ نفس، ماده

نفس آدمی به بدن طبیعی و متناسـب بـا بهشـت و    ، رسد می پس از آنکه برزخ به پایان

 نشـئۀ متناسـب بـا مـزاج    تعلق خواهـد یافـت.   ، گیرد می می که هر فرد در آن قرارجهن



 
 

                 

  تحلیل و بررسی دلإیل ضرورت بعد                 

 عربی جسمانی انسان از دیدگاه ابن          85  

شایسـتگی مقـام جمـع     .)637: 1393، ابراهیمـی ( کنـد  مـی  ها تغییر مزاج انسان، قیامت

او معتقـد اسـت    .باشـد قائل به معاد جسـمانی  دارد که  میوارا بر آن  عربی ابن ،الجمعی

ند که متناسب با ملکات نفسـانی  ا لکه ابدانی مثالیب، ابدان عنصري نیستند، ابدان اخروي

، عربـی  (ابـن  همان تناسـخ ملکـوتی صـحیح اسـت     این و اند هر شخص به وجود آمده

   .)374ـ373ص، 1ج :ق1424

 شرور در نظام احسن وجود ضرورت. 6ـ3

ي که امکـان  طور به ؛است شده ریزي  عالم بر اساس نظام احسن پایه عربی ابناز دیدگاه 

ده کـر  اقامـه دو دلیـل   ،لهوي براي اثبات ایـن مسـئ   بهتر از این عالم آفریده شود. ندارد

بـه وجـود   ، س رحمانی پدیـدار شـده  فَنظام اسمایی که توسط نَ . عالم در سایۀ1 :است

و خداونـد نیـز از طریـق     اسـت اسم االله و رحمن از اسماي حسناي الهـی   .است ده آم

اسماي حسناي او اقتضـاي  ، دیگر عبارت به ؛دگذار می در عالم اثر، اسماي حسناي خود

ظهر اسماي حسناي الهی است م، مطلق طور بهپس عالم  .عالم را دارند صورت بهظهور 

 ان از آن روعالم همچون جماد و نبـات و انس ـ  همۀ تر از این عالم امکان ندارد. و بدیع

فت ز علـو و شـرا  ا، تعالی نسبت دارند ... هستند و به حققدیر و، که مظهر صفات علیم

 ظهـور دارنـد  بـالعرض و نسـبی   ، در عـالم و نـواقص آن   ها ذاتی برخوردارند و کاستی

این اصل نظام  طبق وحدت وجود است. اصل بر اساس دلیلاین  .2 .)214، 3ج همان:(

در واقع تنوعـات   نظام تجلی و ظهور است که تابع نظام اسمائی است.، حاکم بر جهان

 تعـالی  حـق و صـفات   ءنمایی اسـما  عرصۀ جلوه، یمکن اهده میو کثراتی که در عالم مش

اسـت. در نظـام   مبتنـی  وحدت شخصی وجـود   ۀاست. بحث تجلی وجود نیز بر نظری

این عالم نظام احسن  بدین سبب .تحقق ندارد یو مطلقخیر ذاتی ، تعالی حقهستی جز 

افی و شـود. خیـر و شـرهاي اض ـ    و حق در مقام اط�ق به خیر و شر متصف نمی است

وجـود شـرور جزئـی از لـوازم      .)152: 1388، عربـی  (ابن استمقید از احکام تعینات 

بر ایـن بـاور    عربی ابنت�زم برقرار است. ، �ینفک نظام احسن و میان شرور و خیرات

سبب بروز شرور جزئـی در  ، است که تناکح و تقابل مثبت میان اسماء ج�لی و جمالی
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زشت ها،  ج�لیه در دید قاصر ما انسان رو متعلق اسماء نازای شود. مظاهر و تجلیات می

شـري در عـالم    ،شود. بنابراین در نگاه کلی آید و به شریت متصف می می و شر به نظر

. بـر  قیاسـی و بـالعرض اسـت   ، وقوع شر قلیل در نظام احسن، نیست و در نگاه جزئی

نـه در اصـل   ، اسـت هاي وجود مطرح  خیر و شر در جلوه، وحدت وجود ۀاساس نظری

مظهـر و  ، همه چیز جلوه بالعرض موجودند. هاي وجود بالذات معدوم و وجود و جلوه

کـه خیـر    تعـالی  حـق جز  شود در عالم یافت نمی چیزيو هیچ  استآیت و نمود حق 

   .)408: 1393، ابراهیمی( محض است

نتیجه اینکه ضرورت ظهور اسماء الهی و وحدت شخصی وجود مستلزم ضـرورت  

نظـام احسـن    ناپذیر جداییشرور و نواقص از لوازم  ،ظام احسن است. از طرفیوجود ن

 ۀبردارنـد  در، عالم صغیر و عصاره و مختصـر عـالم   عنوان بهانسان  طرف دیگر. از است

 مختصر در انسـان نمایـان اسـت.    طور بهنظام احسن ، دیگر عبارت به ؛نظام احسن است

ي عـالم  هـا  از ویژگی ،گیرند) قرار می رتحت عنوان شروکه ( تعارض و نواقص، تزاحم

باید لوازم آن را دارا باشـد و  ، نظام احسن است چون عصارۀ انسان نیز جسمانی است.

تزاحمات و ، پس انسان نیز باید پذیراي نواقص، چون شرور از لوازم نظام احسن است

  این مهم در بستر جسمانیت انسان قابل تحقق است.  وتعارضات باشد 

  ضرورت وجود انسان کامل  دلیل  به بعد جسمانی وجود رتضرو. 7ـ3

استد�ل و اثبات ضرورت وجود انسان کامل از مسائلی است  ،در عرفان نظري اس�می

و ابن ترکه در آثـار   عربی ابنعرفا مورد بحث و تدقیق است. از جمله  از که میان برخی

یکـی از نتـایج اثبـات     .)18، 3ج :1390، جـوادي آملـی  ( انـد  خود به این مهم پرداخته

از ، دیگـر  عبـارت  بـه  ؛انسان اسـت  بعد جسمانیاثبات ضرورت ، ضرورت انسان کامل

  انسان نیز قابل اثبات است. بعد جسمانیضرورت ، بستر ضرورت وجود انسان کامل

به از مراتب هستی اسـت. وجـود   تششمین مر عنوان بهانسان کامل  ،عربی ابناز نگاه 

راي این حقیقـت واحـد دا   ولی، د است که عین وجود حق استتنها یک حقیقت واح

 کلـی در پـنج مرتبـه خ�صـه     طـور  بـه  کـه  مراتب و ظهورات و تعینات نامتناهی است
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شود و  مل تعین اول و دوم میامنسوب است که ش تعالی حقاول به  شوند. دو مرتبۀ می

لم مثـال و عـالم   عـا ، ارواح عالم کون منسوب است که شـامل مرتبـۀ  به اخیر  سه مرتبۀ

گیـرد.   مـی  مراتب قبلی را در بر ۀ جامعه است که همۀششم مرتب مرتبۀ شود. اجسام می

  جسمانی را نیز در نشئۀهمان حقیقت انسان کامل است. بنابراین انسان کامل  این مرتبه

: 1393، جامی( حقیقت عالم و جامع صورت عنصري انسانی استتفصیل،  دارد و به بر

، دارد بـر   مراتب قبلی را در همۀ، جامعه جهت که مرتبۀاین  از ،رف دیگراز ط .)32ـ30

حقیقتی تـام و کامـل    خداوندتر است و چون  تر و بارز ظهور وجود در عالم اجسام تام

هـم   ین ظهور کامل در انسان کامـل و آن �زم است داراي ظهور کامل نیز باشد. ا، است

  .)59 :همان( یابد ست میبه حقیقت و کمال خود د ،جسمانی نشئۀدر 

  بعد جسمانیمستلزم ضرورت  ساحت معرفتی انسان. 8ـ3

  شود: مقدمات زیر بیان می ،براي توضیح این دلیل   

محبت است که این محبت ناشـی از ادراك و  ، ظهور ۀترین مؤلف مقدمۀ اول: اساسی

  .)247: 1370، آشتیانی( معرفت ذات حق به خود و تمایل به شناخته شدن است

یکـی از   قطعـاً  ،آیـد  وقتی از جامعیت و کمال انسان سخن به میان مـی  دوم: ۀمقدم

هـاي مختلـف انسـانی اسـت. عنصـر معرفـت یکـی از         وجود سـاحت ، مباحث اصلی

طـابق بـا جامعیـت انسـان داراي     که م است در انسانهاي برجسته  ها و ساحت شاخصه

  .)114: 1387، جندي( بسیار عظیمی است گسترۀ

  هبه ساحت مجردات و یا به ساحت مـاده تعلـق داشـت    اگر انسان صرفاً :سوم مقدمۀ

چـون حـق    عربـی  ابـن  ۀطرفی به عقیـد  . ازرك عالم مقابل براي او امکان نداردد، باشد

اگر بخواهد معرفت تام به این ظهور و بطون صـورت   لزوماً ،داراي ظهور و بطون است

بـه   باشـد.   مجرد و مادي تعلق داشتهکننده به هر دو ساحت  ادراك ضرورت دارد، گیرد

 واسـطۀ  بـاطن هسـتی را بـه   شد تا انسان   ساحتی آفریدههمین سبب است که انسان دو

 خود درك نماید بعد جسمانی ارتباط با خود و ظاهر هستی را با بعد روحانی ارتباط با

  .)86: 1392، تلمسانی(
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ت تام نسبت بـه ظـاهر و   انسان در راستاي معرف بعد جسمانیکه ضرورت نتیجه این

   باطن عالم وجود است.

  گیري نتیجه .4

 عربـی  ابـن اسـاس مبـانی عرفـانی     این است که بر ،آید می آنچه از این نوشتار به دست

 بعـد جسـمانی  انسان قابل اثبات است. همچنین  بعد جسمانیضرورت ظهور و وجود 

ي در کنـار  و امري ضـرور  عربی ابن شناسی انسانرجسته در ه و بانسان امري قابل توج

  ظهورات الهی کامل نخواهد بود.، ي که با نبود آنطور به ،نفس است

است  انتقال از وحدت به کثرت کنندۀ لزوم ظهور اسماء توجیه، از منظر علم ا�سماء

 اسـت.  مظهـري از مظـاهر کثـرت    عنوان به، لزوم ظهور جسم انسانبه  که این امر منجر

، انسان ظاهر نشـود  بعد جسمانیاگر ، عبث در اسماء طیل واساس امتناع تع همچنین بر

بر اساس اشتیاق اسماء به ظهـور و   از طرف دیگر مانند. می برخی از اسماي الهی معطل

انسان نیز در راستاي رفع اندوه  بعد جسمانی، است اشتیاقاندوه اسماء که ناشی از این 

بـه خـود   الهـی  عشق دیگر  عبارت به ؛ضرورت ظهور و بروز دارد، خود اسماي الهی از

که همان پدیـد آمـدن   ( سبب تنگی نفس و دم برآوردن تنگی درون سبب انشاء کلمات

 عنـوان  بـه انسـان نیـز    بعـد جسـمانی   .است شده  )ي طبیعی استها ات و پدیدهمخلوق

حب ع�وه اینکه  .است  هظهور یافت، از کلمات الهی در راستاي همین ضرورت اي کلمه

کمـا�ت او و  ، نامتناهی اسـت  تعالی حقظهور امري محدود نیست و چون  به تجلی و

، باشـد   آنچـه امکـان ظهـور داشـته    هر بنابرایننتیجه ظهورات او نیز نامتناهی است.  در

حاکمیت میان اسماء متقابله در جهت  .تحقق خواهد یافت انسان بعد جسمانیهمچون 

 ـدلیل دیگري است کـه در  ، برقراري نظام احسن بعـد  ضـرورت   دربـارۀ  ا�سـماء  معل

میـان اسـماء تقابـل و تخاصـم      . به این نحو که چوناست ده انسان قابل استفا جسمانی

نیازمنـد سـلطان   اسـماء متقابلـه   ، اسـت حاکم خـود   و هر اسمی سلطان و برقرار است

از  یبخش ـ کـه  است نلطان واحد همان انسااین س باشد. رند تا نظام عالم برقراا يواحد

  .قابل تحقق است او بعد جسمانی واسطۀ لطنت بهاین س
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تـرین ویژگـی انسـان مطـرح      عالی عنوان بهامع بودن انسان ج، شناسی انساناز منظر 

تنهـا انسـان   . اسم ظاهر و باطن الهی اسـت گاه انسان مختصر عالم وجود و تجلی است.

گـري  وحدت و یا کثـرت او بـر دی   ي کهطور به، است که داراي صورت اعتدالی است

 اواشیاء در  ۀواحد است که هم ۀیک آیین عنوان به انسان، جامعیتبر اساس  غلبه ندارد.

 ـ  که اشیا دیگـر هر  درحالی، یابند ظهور می به حسب مراتب خـود   ۀیـک در حـد و مرتب

عنصـري انسـان    نشـئۀ  ،یابند. بنـابراین  اي هستند که در همدیگر ظهور می همچون آینه

این شایسـتگی   .استمقام جمع الجمعی  شایستۀ، اتب عینیآخرین مرتبه از مر عنوان به

تـر از   تر و شایسته اي کامل اي برتر از او قابل تصور نیست و آیینه نشئهدهد که  نشان می

تنها انسـان اسـت کـه     مراتب نیست. ظهور و خود نمایی ذات الهی در همۀانسان براي 

را دارد و تنها اوسـت  باطن)  هم عالم ظاهر و هم عالم( شایستگی زیستن در هر عالمی

حقیقتـی   ،شناسـی  از منظـر غایـت   انسان که داراي دو نیروي حیوانی و فرشتگی است.

ي ظـاهري  ها قایق عالم و صورتجسمانی او ظهور ح نشئۀغایت ایجاد  .است مندغایت

انسـان   يهاي ظاهري مسـتلزم ضـرورت ظـاهر    ضرورت ظهور صورتبنابراین  .است

 ؛ی داردبخش ـ و جزئیـت  دهنـدگی  نقـش تشـخص   جسـم انسـان   ،ر اینکهع�وه ب است.

تابـد و   مـی  روح الهی مانند خورشید بیکرانی است که یکسان در عـالم ، دیگر عبارت به

، بر اساس مبـانی عرفـانی   .شود میکرانمند و قابل تشخیص و تمایز ، ابدان تنها در خانۀ

بـر اسـاس    ،ف دیگـر از طـر . اسـت نظام احسن  ناپذیر جداییشرور و نواقص از لوازم 

تعـارض  ، است. تزاحم  نمایان وي مختصر در طور بهنظام احسن ، جامعیت انسان ۀنظری

 هاي عـالم جسـمانی اسـت.    گیرند) از ویژگی که تحت عنوان شرور قرار می( و نواقص

پس انسان نیز باید  ؛باید لوازم آن را دارا باشد، نظام احسن است انسان نیز چون عصارۀ

این مهم در بستر جسمانیت انسان قابـل   وتزاحمات و تعارضات باشد ، پذیراي نواقص

ظهـور  ، دارد مراتب قبلی را در بـر  همۀ، جامع ۀمرتب چون، دیگراز جهت تحقق است. 

�زم ، تر است و چون خداوند حقیقتی تـام و کامـل اسـت    وجود در عالم اجسام نمایان

 نشـئۀ هـم در   انسـان کامـل و آن   ین ظهور کامـل در است داراي ظهور کامل نیز باشد. ا
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لزوم معرفت تـام نسـبت   ، . نهایت اینکهیابد می جسمانی به حقیقت و کمال خود دست

کننده به هر دو ساحت مجـرد و   الم وجود مستلزم آن است که ادراكبه ظاهر و باطن ع

  باشد.  مادي تعلق داشته

  

  ها نوشت پی

این روایت بسیار اسـتناد   بوده و بهروایت معروف این ر همواره به دنبال تفسی ،در آثار خود عربی ابن. 1

از قـول   )7163حـدیث  ، 1167م: 2004(قشـیري،   صحیح مسلممنبع این روایت در کتاب  .است ده کر

و  اسـت  ده آم ـ» خلق االله عزوجلّ آدم علی صورته« صورت بهکه عبارت آن  .است شده نقل  (ص)پیامبر

ده آم ـ» انّ االله خلـق آدم علـی صـورته   « صورت به )1080ص( 6655 در همین کتاب در حدیث شمارۀ

، 12م: ج2007(قسـق�نی،   فتح البـاري بخاري به نقل از شرح آن یعنی کتاب  صحیح. همچنین در است 

همچنـین بخـاري در کتـاب     .اسـت  ده آم ـ» خلق االله آدم علی صـورته « صورت به )6227، حدیث 208

) 173، حـدیث  56م: 2005(» ن االله خلق آدم علی صورتهإ« صورت بهباب قبح االله وجهه  ،ا�دب المفرد

 ارشـاد السـاري  در کتاب » علی صورة الرحمن« صورت بهالبته این روایت به تعبیر دیگري . است ده آور

بـه مضـمون ایـن روایـت      عهد عتیـق همچنین در کتاب . است ده نیز آم )264 ،7جم: 2000(قسط�نی، 

خود موافق مشابهت خود بسازیم تا به ماهیان دریـا   صورت بهان را خدا گفت که انس«: است شده اشاره 

 جنبند تسلط نمایـد  می دواب و به تمامی زمین و به تمامی حشراتی که بر روي زمینه و مرغان هوا و ب

» خدا آفریده ایشان را ذکـور و انـاث آفریـد    صورت بهخود آفرید او را  صورت به) پس خدا آدم را 26(

بـه همـراه   » خلق االله آدم علی صورته« . عبارت)3ص ،27 و 1/26، تکوین سفر: 1383(گلین و هنري، 

) 4، حـدیث  77ق: 1426(از شیخ کلینـی   کافیاصول تفسیر آن در منابع شیعه نیز آمده است. در کتاب 

، حـدیث  164و  163 :م2006(شـیخ صـدوق    التوحیدو در کتاب  )ع(به نقل از امام باقر در باب الروح

نیـز آمـده    )ع) و امـام رضـا(  ع(به نقل از امام علی» لک ا� وجههها کل شیء «در باب تفسیر ) 11و  10

  است.

شـده  بـه ایـن جهـت دانسـته     ، ظهور حق در صور و مظاهر خلقی، در تفسیر دیگري از این حدیث .2

که ذات الهی کمال مطلق بودن خود را به غیر خود و حتی به خود نشان دهد: حق خواسـت کـه    است 

جـود جـز بـراي او    تا نمایان شود که در و، مقتضاي ذات و کما�تش در مظاهر و اسماء آشکار شود به

ظهـورش  ، چون خداوند به ذات و کما�ت خـود عـالم اسـت    .)666ـ665: 1386، آملی( کمالی نیست

ر و ظاهر و مظه رو معلومات خود نیز دارد. ازاینعلم به ، زیرا کسی که علم به ذات دارد ؛ضرورت دارد

یابنـد   الوهیت و ربوبیت وقتی تحقـق مـی   ،از طرفی .)445، 1ج :1352، همو( علم با معلوم تطابق دارند
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ضرورت دارد مألوه و مربوب متحقـق و   بدین سببکه اله و رب به همراه مألوه و مربوب ظهور یابند. 

    .)451 :همان( متعین باشند
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